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ــر
خبـ سوختن 6 خودرو در آتش صافکاری

گروه حوادث: آتش‌ســوزی در یک مغازه صافکاری 6 خودرو را ســوزاند. عیســی 
آقاپور مســئول آتش‌نشانی شــهرداری جویبار در تشریح این خبر به صداوسیما 
گفت: شــامگاه سه‌شــنبه یک مغازه صافکاری خودرو در بلوار ورداســبی جویبار 
به‌دلیل نامعلومی دچار حریق شد. با اعلام این حادثه به آتش‌نشانی امدادگران 
بلافاصله راهی محل شده و پس از خاموش کردن آتش مشخص شد ۶ خودرو 
که در این واحد خدماتی برای تعمیرات نگهداری می‌شد کاملًا از بین رفته است. 
آتش علاوه بر خودروهای داخل صافکاری به واحد پایش رنگ خودرو نیز نفوذ 
کرده و به این واحد خســارت زده بود. آقاپور با بیان اینکه نیرو‌های آتش‌نشــانی 
از ســرایت آتش به واحد‌های مجاور جلوگیری کردند، میزان خسارت را بیش از 

۲۰میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: علت آتش‌سوزی در دست بررسی است.
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فرودگاه  قلعه مرغی- 19

راز قتل دختر جوان در فرودگاه
محمد بلوری / خلاصه‌ای از گذشــته- پس از ســقوط یــک هواپیمای نظامی در 
برخورد با دســته‌ای از کبوتران دادگاه‌های نظامی، محاکمــه کبوتربازها را آغاز 
کردند و پرواز کبوتران ممنوع شــد و استوارنایب با دسته‌ای از مأموران تفتیش 

خانه‌ها را آغاز کرد و عشقبازها به جرم کبوترپرانی تبعید شدند.
***

بــه خانه خاله نرگس که رســید، پیرزن بر لب ایــوان بغلش کرد و به گریه 
گفت: دیدی فرنگیس چه بلایی به سرم آمد؟

گوشــه چارقد را به چشــم‌های پراشــکش کشــید و به تماشــای قد و بالای 
دختر ایستاد.

در میــان گریــه لبخنــدی زد و دختر را به اتاقش برد. روبه‌رویش که نشســت 
شکوه‌کنان ماجرای دستگیری پسرش را از سیر تا پیاز برای او تعریف کرد تا رسید 
به بازرسی مأموران از خانه‌اش، گفت: خونه را که گشتند. یکی‌شون پرسید: کی‌ها 

می‌اومدن دیدن آقا مهدی؟ دیگری پرسید:  پسرت تپانچه‌رو کجا قایم کرد؟
فرنگیس جان وقتی از تپانچه پرســید، زدم تو ســرم. گفتم یا فاطمه زهرا 
تپانچه دیگه چی هســت. چه پاپوشــی برای پســرم درســت کردند. گفتم ما 
تپانچه کجا داشتیم. مهدی که اهل این کارها نبود. یکی‌شون درآمد و گفت: 
اون کفتر نامه‌رسون چی مادر؟ کی برای پسرت پیغوم رمز می‌فرستاد؟ گفتم 
بــه جده زهــرا خبر نــدارم اون کفتر غریبه از کــدوم گوری پیدا شــده اومده رو 

پشت بام خونه ما نشسته...
فرنگیــس بــا کنجــکاوی پرســید: راســتی خالــه جــون جریــان اون کفتــر 

نامه‌رسون چیه؟ تو محله حرفش بود؟
پیرزن گفت: امنیه‌ها که داشتند دنبال کفترهای مهدی می‌گشتند دیدند 
یــک کفتر غریبه نشســته لب بــام. وقتی تو چنگش‌شــون گرفتــن دیدن یک 
نامه لوله شــده بســتند به پاش نمی‌دونم چه پیغامی نوشــته بودن تو نامه. 
به من که چیزی بروز ندادند. لابد کفتر نامه‌رسان بوده که از ترس مأمورهای 
گشتی راهش را گم کرده آمده لب بام خونه ما نشسته. میدونی که این روزها 

خونه‌ها را بازرسی می‌کنن برای پیدا کردن کفترها.
فرنگیس پرسید: دیگه کی‌ها را گرفتن خاله؟

پیــرزن گفت: خدا می‌دونه دخترم. فقط شــنیدم شــعبان قصــاب را هم 
گرفتــه بودن امــا دیروز آزادش کردند. فرنگیس جان به دلم برات شــده این 
شــعبان برای مهدی پاپوش درســت کرده. شــنیدم این قصــاب حرام‌ لقمه 

دستش تو دست مأمورهای خفیه است.
دل فرنگیس به شور افتاد. می‌خواست هرچه زودتر به خلوت تنهایی پناه 
ببرد و غصه‌هایش را با خودش واگو کند. چادرش را روی سرش جابه‌جا کرد 
و بلنــد شــد. به دلــداری از پیرزن گفت: غصه نخور خاله جــان، آقا مهدی که 
گناهــی نداره. هرچه زودتــر آزادش می‌کنن. پیرزن دســت به کمرش گرفت 
و همــراه بــا فرنگیــس بلند شــد و ناله‌کنان گفــت: فرنگیس جان بــه مادرت 

سفارش کن از خان نایب پرس و جو کنه، شاید از مهدی خبری بگیره.
- چشم خاله جان، با اجازه، میام سری به شما می‌زنم.

چشم‌های پیرزن در رؤیای امیدبخشی درخشید با نگاه محزونی به تماشای 
قد و بالای فرنگیس ایستاد و گفت: صبر کن عروس قشنگم، کارت دارم.

پیرزن که با پاهای واریس دارش می‌لنگید به اتاق رفت و صندوق قدیمی 
شرابه‌دارش را باز کرد یک چارقد ابریشمی درآورد، آن را با شوق به سینه‌اش 
فشرد و به ایوان برگشت. چارقد را روی سر فرنگیس انداخت. دو سر آن را زیر 
چانه باریکش گره زد و با اشــک و لبخند گفت: عروس خوشــگلم، در جوانی 
روز عقدکنونم، این چارقد را مادرشــوهر خدا بیامرزم رو ســرم انداخت، حالا 

هم من میندازم رو سر عروس خوشگلم حالا برو به سلامت.
دختــر از شــرم، ســرش را پاییــن انداخــت. ســرخی ســیب دماونــدی روی 
گونه‌هایش نشست و صورتش گر گرفت. هولکی پشت دست خال‌پیسه پیرزن را 
که رگ‌های کبودی زیر پوست ورم کرده بود، بوسید، خواست چیزی بگوید اما از 
بیم جوشش اشک در چشم‌هایش واهمه کرد، حرفی نزد و از پله‌ها پایین رفت.
به کوچه که رسید از شوق با دو دست، چادرش را در باد گشود و شروع به 
دویدن کرد. شــور زندگی دل و جانش را بــه وجد آورده بود. با خودش گفت: 

ای خدا جون، مهدی آزاد بشه، بیست تا شمع در سقاخونه روشن می‌کنم.
***

اقدس، دختری که دل به یک گروهبان امریکایی از کارکنان فنی فرودگاه 
قلعه‌مرغــی بســته بــود، به سرنوشــت هولناکی گرفتــار شــد. آن روز که برای 
سفری بی‌بازگشت، در محل قرار دیدار با این گروهبان خارجی به انتظارش 
ایستاده بود، به‌ دست ناشناسی به قتل رسید و گروهبان وقتی به محل دیدار 

رسید با جسد اقدس روبه‌رو شد. او را با ضربات چاقو کشته بودند...
و نیمه‌های شــب بود که برادرش حیدر، خســته و وامانده از راهی دراز به 
پــای دروازه یک قلعه ســنگی رســید. دیگر رمقی به تن نداشــت پاره‌ســنگی 
برداشــت و چندبار به ســینه دروازه کوبید. درویش پیری با موهای خاکستری 
پریشــان به روی شــانه‌هایش، یک لنگه دروازه را به رویش باز کرد، فانوسی را 
کــه در دســتش بود از زیر لبــه ردای بلندش بالا برد و در روشــنی آن به چهره 
خســته و افســرده حیــدر خیره نگاه کرد و گفت: ســام بــر تو جــوان. انگار راه 

درازی طی کرده‌ای. مسافر راه گم کرده‌ای یا به نیازی آمده‌ای؟
حیدر گفت: راه گم کرده‌ام درویش. اجازه می‌دهی امشب را در این قلعه 

بگذرانم؟ صبح از اینجا می‌روم.
درویش گفت: خوش آمده‌ای جوان. میهمان حبیب خداست.

حیدر نگاهی سرشــار از فروتنی و احترام به درویش کرد و پشــت سرش وارد 
قلعه شد. با گذر از دالان تنگ و دراز قلعه، وارد اتاق کوچک محقری شد. درویش 
فتیله چراغی را که بر لب تاقچه روشن بود بالا کشید و بر روی تشکچه‌ای نشست.

- بشین پسرم باید گرسنه باشی.
سفره‌ای مقابل جوان فراری گسترد. کاسه مشوربایی را که از شام شب‌اش 

باقی مانده بود از روی چراغ خوراک‌پزی برداشت و بر سفره‌ای گذاشت.
- این هم قسمت تو بود پسرم. اهل کجایی و به کجا می‌روی؟

گــروه حــوادث- مرجــان همایونی/ســه مــرد 
افغانســتانی که پسری 9 ساله را ربوده و برای 
آزادی اش 400 هزار دلار خواسته بودند پس 
از 15 روز در عملیــات ویــژه پلیــس آگاهــی 

تهران به دام افتادند.
به‌گــزارش »ایــران«، ظهــر 27 مهــر مــرد 
پلیــس  یازدهــم  اداره  بــه  هراســان  جوانــی 
آگاهــی پایتخــت رفت و از ربوده شــدن پســر 
9 ســاله‌اش خبــر داد. او در تحقیقــات گفت: 
ســاعت حدود یک بعد از ظهر پسرم الیاس 
برای شرکت در یک کلاس آموزشی به همراه 
دوســتش راهــی مدرســه شــد. دقایقــی بعد 
دوســت الیاس تنها به خانه برگشــت و گفت 
دو مــرد جــوان در حالــی که صورت هایشــان 
را پوشــانده بودند ســوار بر موتورســیکلت به 
الیاس نزدیک شــدند. آنها به پسرم گفته‌اند 
از دوســتان پــدرت هســتیم و باید تــو را پیش 
پــدرت ببریــم. پســرم هــم ســوار موتــور آنها 
می‌شــود، وقتــی دوســت الیــاس به مدرســه 
می‌رود متوجه می‌شــود که مردان موتورسوار 
او را به مدرسه نرسانده‌اند و نگران می‌شود و 

ماجرا را به من خبر می‌دهد.
بــا شــکایت ایــن مــرد بنکــدار در رابطه با 
ربــوده شــدن پســر 9 ســاله اش، تحقیقــات 
بــه دســتور بازپــرس عظیــم ســهرابی آغــاز 
شــد. در نخســتین گام، کارآگاهــان به ســراغ 
دوربین‌های مداربســته اطــراف محل ربودن 
الیاس رفتند، اما شماره پلاک موتورسیکلت 
پوشــانده شــده بــود و هیــچ رد و ســرنخی از 

کودک ربایان به‌دست نیامد.
در گام بعــدی تحقیقــات از پــدر الیــاس 
صــورت گرفــت، بــا ایــن احتمــال کــه کودک 
ربایــان بــه خاطر اختــاف قدیمی دســت به 
ایــن کار زده‌اند. اما پــدر الیاس مدعی بود که 

هیچ اختلافی با کسی ندارد.
تحقیقات برای یافتن کودک افغان ادامه 
داشــت تا اینکه چند ساعت بعد تماس‌های 
کــودک ربایان آغاز شــد. 400 هــزار دلار برای 
آزادی کــودک، شــرط آنهــا بــرای رهــا کردن 
کــودک بــود. آنهــا خانــواده الیــاس را تهدید 
کردنــد کــه چنانچــه ایــن پــول را نپردازنــد یا 
موضــوع را بــه پلیــس خبــر دهنــد کــودک را 

می‌کشــند. در ادامــه کــودک ربایــان 4 فیلــم 
از پســربچه بــرای والدینــش ارســال کردنــد. 
فیلم‌هایــی کــه در آنهــا کــودک 9 ســاله گریه 
می‌کــرد و از خانــواده‌اش می‌خواســت تا او را 

هر چه زودتر آزاد کنند.
از آنجــا که گروگانگیــران هربار با یک خط 
تلفــن تمــاس می‌گرفتند و ایــن خط‌ها هیچ 
اعتبــاری نداشــت کارآگاهان در بررســی این 

شاخه از تحقیقات با شکست مواجه شدند.
در حالی که خانواده پسربچه هرلحظه در 
تــب و تاب شــنیدن خبر ناگواری از پسرشــان 
بودنــد این بار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس 
متهمــان  از  ســرنخ‌هایی  پایتخــت  آگاهــی 
به‌دســت آوردنــد. طبــق تحقیقــات صــورت 
گرفتــه کودک ربوده شــده در خانه‌ای ویلایی 
در خاورشــهر نگهداری می‌شــد. با مشــخص 
شــدن محل گروگانگیری و شناســایی هویت 
سه متهم این پرونده و پس از هماهنگی‌های 
قضایی با بازپرس شعبه نهم دادسرای امور 
جنایــی پایتخت، مأموران وارد عمل شــده و 
صبــح 12 آبــان یکــی از متهمــان را در تهران 

بازداشت کردند.
اداره  کارآگاهــان  تحقیقــات  ادامــه  در 
یازدهم راهی خانه ویلایی در خاورشهر شده 
و پــس از دســتگیری دو عضو دیگــر این باند 
کــودک ربایــی، الیــاس را که داخــل اتاقی در 
خانــه قدیمی حبس شــده بــود در عملیاتی 
ویــژه نجــات دادند و بــه اداره آگاهــی منتقل 

کردند.

و  پــدر  بــه  پســربچه  آزادی  خبــر  وقتــی 
مــادرش اعــام شــد آنهــا ســاعت 11 صبــح 
12 آبــان سراســیمه خــود را بــه اداره آگاهــی 
رسانده و پسرشان را پس‌ از 15 روز در آغوش 

کشیدند.
الیــاس کــه از نظــر روحــی آســیب دیــده، 
گفــت: وقتی مرا ربودنــد در اتاقی که در خانه 
قدیمــی بود حبس کــرده و کتکم زدند. وقتی 
گریه کــردم از من فیلم گرفتنــد و برای پدر و 
مادرم فرســتادند. در ایــن مدت فقط کیک و 
آبمیــوه به من می‌دادند، اما دســت و پایم را 

نبستند.
ëëیک هفته در کمین

سه متهم دستگیر شده در تحقیقات اولیه 
بــه کــودک ربایی بــا انگیــزه اخــاذی اعتراف 
کردنــد و گفتند: از طریق یکی از دوســتانمان 
با خبر شدیم که وضع مالی پدر الیاس خوب 
اســت. به‌همین دلیــل تصمیم بــه ربودن او 
گرفتیــم. یک هفته او را زیر نظر گرفتیم و روز 
حادثه به ســراغ الیــاس رفتــه و او را ربودیم. 
ما هیچ اختلافی با پدر الیاس نداشــتیم تنها 
به‌خاطر اینکه می‌دانستیم وضع مالی خوبی 

دارد این نقشه را طراحی کردیم.

عملیات ویژه کارآگاهان پلیس پایتخت بعد از 15 روز نتیجه داد

رهایی پسر 9 ساله از چنگ 
گروگانگیران 400  هزار دلاری

گروه حوادث: جلســه علنی رســیدگی بــه پرونده 
دعــوای حقوقی بیمــاران پروانــه‌ای علیه ۳۰ تن 
از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی از جملــه دولت 
امریکا به‌دلیل تحریم‌هــای ظالمانه دارویی این 

بیماران برگزار شد.
به‌گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیــه، قاضی 
پورمریدی ریاست شعبه 55 دادگاه حقوقی تهران 
صبــح دیــروز درابتدای جلســه گفت: این جلســه 
دادگاه بــا شــکایت ۲۹۵ نفــر از بیمــاران‌ »ای  بی« 
علیــه ۳۰ تــن از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و 
دولت امریکا در خصوص خســارت‌های ناشــی از 
تحریم‌های دارویی و تبعــات آن در بحث اختلال 

دارویی و دسترسی بیماران تشکیل شده است.
وی ادامــه داد: پیــش از ایــن نیــز یــک جلســه 
غیرعلنی تشکیل شده بود که به‌دلیل درخواست 
خانــواده بیمــاران و خــود بیمــاران این جلســه با 
حضور آنان تشــکیل شده اســت. دادخواست این 
۲۹۵ نفــر تقریبــاً همــه اســتان‌های کشــور را دربــر 
می‌گیــرد و دادگاه جنبــه حقوقــی، خســارت‌های 
بدنــی و درمانــی بــه خانواده‌هــا و خســارت‌های 

تنبیهی را بررسی خواهد کرد.
این شکایت از طریق وزارت امور خارجه و دفتر 
حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران همچنین از 
طریق پســت بــرای آمریکا ارســال شــده اما هیچ 
لایحه دفاعی از ســوی آمریکا ارســال نشــده است 
البته دفاعی هم در برابر این مردم مظلوم ندارند.

قاضــی پورمریدی در ادامه بیان کرد: ســازنده 
ایــن داروهــا کــه در پــی تحریم‌هــای امریــکا بــه 
بیماران‌» ای بی« نمی‌رســد یک شــرکت سوئدی 
اســت که در پــی تحریم‌هــای جنایتکارانــه دولت 
امریکا، ایــن اقدام صورت می‌گیرد و باعث شــده 
از ســال ۹۰ تــا ۹۸ پانــزده نفــر از ایــن افــراد جــان 
خودشــان را از دســت بدهند. خسارت‌هایی که به 
این افراد وارد شده خسارت‌های بدنی، فرصت از 

دست رفته مثل کار، ازدواج و... است که می‌تواند 
مورد دادخواهی قرار بگیرد.

رســول تقدســی یکــی از دو وکیــل ۲۹۵بیمــار 
»ای  بی« بیان کرد: خواســته ما از دادگاه، تقاضای 
صــدور حکم علیــه دولت ایالات متحــده امریکا، 
رئیس‌جمهوری ســابق این کشــور، مایــک پمپئو، 
وزیــر امــور خارجــه دولــت ســابق امریــکا و وزیــر 
ســابق خزانــه‌داری امریــکا اســت کــه به‌صــورت 
مســتقیم و غیر مســتقیم در اعمــال تحریم‌هایی 
مداخله داشــتند. به اســتناد بیــش از ۵۰ معاهده 
و میثاق‌های بین‌المللی، تقاضای اخذ خســارات 
مادی و معنوی ارائه شــده اســت. این وکیل ادامه 
داد: مــا از دادگاه تقاضــا داریم تا ایــن پرونده را از 
منظــر حقوقــی و خســارت‌های مــادی و معنــوی 
کــه به مــوکلان مــن وارد شــده اســت و همچنین 

خسارت‌های تنبیهی مورد بررسی قرار دهد.
ایــن وکیل افــزود: موکلین من بیمــاران ای‌ بی 
هســتند و بــرای اینکــه دردشــان کم شــود نیــاز به 
پانســمان‌هایی دارنــد که باید از شــرکتی ســوئدی 
تهیه کنند، این شــرکت ســوئدی اعلام کرده است 
بواســطه تحریم‌هــای اقتصــادی امریــکا این نوع 
پانسمان‌ها را به ایران نمی‌فرستند و بواسطه این 
اقــدام موکلیــن مــن از آن روز درد و رنــج فراوانی 
تحمل می‌کنند که قابل بیان نیســت. این پرونده 
کاملًا حقوقی اســت و اگر امریکا جنگ می‌خواهد 

این جنگ نیست و موکلین من کودک هستند.
این وکیل با بیان اینکه بودجه وزارت بهداشت 
امریکا ۵۷۴ میلیارد دلار است که قابلیت افزایش 
۶۷ میلیــارد دیگــر را نیــز دارد، افــزود: چطــور بــه 
شــهروندان خودشان و بودجه‌ای که برای آنان در 
نظــر گرفته‌اند اینقدر توجه شــده اســت، اما برای 

شهروندان ما ممانعت‌هایی را ایجاد کرده‌اند.
در ادامــه جلســه دادگاه مدیرعامــل مؤسســه 
خانه »ای‌بی« که یک مؤسسه غیر انتفاعی است و 

به‌صورت خیریه اداره می‌شود، گفت: من خود نیز 
پدر یکی از بیماران ای‌بی هستم و این درد و رنجی 

را که آنان می‌کشند، حس می‌کنم.
ســید حمیدرضا هاشــمی بــا بیان اینکــه ۹۵۰ 
بیمــار در ایران وجــود دارد که از ایــن بیماری درد 
فراوانی می‌کشند، گفت: این بیماری یک بیماری 
شــایع در کل جهان اســت و بالغ بر ۸۰ کشــور دنیا 
از این پانســمان اســتفاده می‌کنند و بایــد واردات 
داشته باشند، اما امروز بواسطه تحریم‌های امریکا 
دیگر شــاهد ورود این نوع پانســمان به کشــورمان 
نیســتیم. وی افــزود: از ســال ۲۰۱۸ زمانــی کــه به 
دلایل تحریم این پانســمان‌ها به کشــور وارد نشد 

شاهد فوت 15 بیمار ای‌بی بوده‌ایم.
مدیرعامل این ســازمان خیریه ادامه داد: این 
پانســمان اولین نیاز بیماران است تا از درد و رنج 
فراوانشــان کم شــود. یک بیمار حق حیات دارد و 
فقط به‌علت اینکه پانسمان وجود ندارد دچار این 
همه رنج می‌شــود. دولت امریکا کــه خود را مهد 
جهان می‌داند چرا چنین اقدامی انجام می‌دهد!

وی با اشــاره به یکی از بیمــاران ای‌بی، گفت: 
این بیمار )مرتضی( ۳۰ سال سن دارد، مرتضی 
مدرســه می‌رفتــه اســت و درس می‌خوانــده، اما 
بواســطه ایــن بیمــاری پای راســتش را از دســت 
داده اســت و ســپس دســتش را قطــع کرده‌انــد. 

مرتضــی و امثال مرتضی‌هــا و خانواده‌های آنان 
دچــار رنج فراوانی هســتند و حق زندگــی از آنها 
ســلب شده است. هاشــمی ادامه داد: من علاوه 
بــر اینکه از امریکا و اشــخاص حقیقــی و حقوقی 
که باعث شــده‌اند، این پانســمان‌ها به کشورمان 
نیاید تا از درد این بیماران کم کند، شکایت دارم 
از برخی از مســئولان کشــور که به بیماران خاص 
توجــه ندارنــد نیــز شــکایت دارم و خواســتار آن 

هستم تا آنها نیز دادگاهی شوند.
در ادامه این جلســه هادی کیخســروی یکی از 
بیماران ای‌بی در جایــگاه قرار گرفت و گفت: من 
هادی کیخســروی متولد ۱۳۷۰ از سبزوار هستم و 
بیش از ۳۰ ســال ســن دارم و در رشــته کارشناسی 
ارشــد حقــوق تحصیــل می‌کنــم و بــه نمایندگی 
از بیــش از ۹۰۰ بیمــار در اینجــا حضــور دارم تــا از 
حقوق آنها دفاع کنم و به سیاستمداران می‌گویم 
ندارنــد؛  سیاســت  در  جایــی  پروانــه‌ای  بیمــاران 

جنایتکاران پانسمان‌ها را تحریم کرده‌اند.
در ادامه جلســه دادگاه یکی از بیماران ضمن 
تشکر از دادگاه و حمایت‌های خانه‌ ای بی، گفت: 
از ســال ۱۳۹۴ خانــه‌ ای بی‌ تأســیس شــد و ما دور 
هــم جمع شــدیم کــه در روند بهبــودی روحیه ما 
بسیار کمک کرد، متأسفانه از ماه مه ‌۲۰۱۸ ارسال 
پانســمان‌ها برای ما به‌دلیل تحریــم امریکا قطع 

شــد و به‌دلیــل کمبود پانســمان‌ها از خرداد ســال 
۱۳۹۹ یکی از پاهایم را از دست دادم.

میــاد مــرادی یکــی از دو وکیــل پرونــده بــه 
نیابت از ۲۹۵ نفر از بیماران پروانه‌ای گفت: عدم 
دسترســی به پانســمان موجــب تشــدید بیماران 
پروانــه‌ای می‌شــود و باعث بعضی از ســرطان‌ها 
درون بدنشــان می‌شــود، عدم وجود پانســمان‌ها 
باعــث قطع عضو بیماران‌ ای بی‌ شــده و اعضای 

قطع شده به هیچ وجه قابل جبران نیستند.
وی افــزود: کار امریکا با بیمــاران‌ ای بی‌ چیزی 
غیر از تروریسم اقتصادی نیست، تمامی بیماران 
خــاص، به‌دلیل تحریم‌های ظالمانــه امریکا دارو 
برایشــان وجود ندارد، دولت امریکا که در تمامی 
مجامع بین‌المللی حرف از انســانیت می‌زند، در 
قبال ایران انســانیت آنها کجاســت؟ تحریم‌های 
امریکا مانع از دســت یافتن بیمــاران پروانه‌ای به 
حقوق اولیه‌شــان شــده اســت. قاضی پورمریدی 
گفت: دادخواســت‌های مطرح شده نشان دهنده 
شــهامت بیماران‌ ای بی‌ اســت و از قــوه قضائیه و 

رسانه‌ها به‌خاطر انعکاس آن قدردانی می‌کنم.
وی در پایــان بــا بیــان اینکــه مــا یــک دادگاه 
بین‌المللی و با ماهیت جهانی هستیم تأکید کرد: 
ظرف یک هفته آینده در صورتی که لوایح تکمیلی 

ارائه شود رأی متناسبی صادر خواهیم کرد.

      295 بیمار پروانه ای در دادگاه مطرح کردند

امریکا مسئول مرگ
بیماران »ای بی«

سناریوی دخترجوان برای انتقام از پسر فریبکار

قاتل مرد کارخانه دار در ایستگاه مرگ

گروه حــوادث / دختر جوان که بــا اجیر کردن 3 
مرد قصد داشــت از پسر مورد علاقه‌اش انتقام 
بگیــرد در شــعبه دهــم دادگاه کیفــری اســتان 

تهران از خود دفاع کرد.
به‌گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، حدود 
یکسال قبل پسر جوانی به‌نام خسرو با مراجعه 
به پلیس شکایت کرد که از سوی چند مرد مورد 
ضرب و شــتم و ســرقت قــرار گرفته اســت. وی 
در حالــی کــه دختری جوان را طــراح این ماجرا 
معرفــی می‌کرد در تشــریح حادثه بــه مأموران 
گفــت: 2 ســال قبل در خیابان بــا دختری به‌نام 
سحر آشنا شدم و پس از مدتی به هم علاقه‌مند 
شدیم و سحر از من خواست تا به خواستگاریش 
بروم اما به‌خاطر اینکه شــرایط ازدواج نداشــتم 
پاســخ منفــی دادم و بعــد هــم ترجیــح دادم 
این رابطه تمام شــود غافــل از اینکه بعد از این 
جدایی ســحر دچار افسردگی شــد. او چند باری 
تمــاس گرفت و خواســت تا همدیگــر را ببینیم 
که مــن قبول نکــردم. مدتــی از او بی‌خبر بودم 
تــا اینکه دوباره تماس گرفت و پیشــنهاد داد به 
اتفاق هم به یک میهمانی برویم من هم قبول 
کردم. روز حادثه به دنبالش رفتم و در میانه راه 
به بهانه اینکه حالش بد شده خواست تا توقف 
کنم. وقتی از خودروام پیاده شــد به یکباره ســه 
پســر جوان وارد ماشینم شــدند و بشدت کتکم 
زدنــد و طلاهایم را ســرقت کردند. فکر می‌کنم 
سحر با انگیزه انتقام‌جویی این کار را کرده است.
با این شــکایت ســحر بازداشــت شــد. وی در 

همان بازجویی اولیه به اجیر کردن سه پسر جوان 
اعتراف کرد و گفت: قصدم انتقامجویی بود چرا 
که خسرو با احساســاتم بازی کرد در ابتدا به من 
ابــراز علاقــه کرد و بعــد از مدتی بــه خاطر دختر 
دیگری مرا رها کرد. وقتی از دوستان مشترکمان 
تحقیق کردم متوجه شدم که خسرو از اول هم به 
من علاقه نداشــته و قصدش فقط سوء استفاده 
بوده است به همین خاطر کینه او را به دل گرفتم 
و خواســتم تنبیهــش کنــم. بــه ایــن ترتیب ســه 
پســراجیر شده نیز بازداشت شــدند و به ضرب و 
شتم خسرو اعتراف کردند. پرونده پس از تکمیل 
بــا صدور کیفرخواســت برای هر چهــار متهم به 
شــعبه دهــم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهران 
فرستاده شد. در ابتدای جلسه خسرو درخواست 

کرد تا متهمان به اشد مجازات محکوم شوند.
وقتی ســحر به جایگاه رفــت در دفاع از خود 
گفت: خسرو با وعده ازدواج با من آشنا شد من 
هم عاشــقش شــدم اما او دو ســال فریبم داد و 
وقتــی دیــد مــن قصــدم ازدواج بوده شــروع به 
بهانه‌گیری کرد و از من جدا شــد. مدتی بعد در 
یک میهمانی با پسر جوانی به‌نام شاهرخ آشنا 
شــدم و بــا او درد دل کــردم. شــاهرخ هــم برای 
کمک به من این نقشه را طراحی کرد. البته من 
اصلًا قصد ســرقت نداشــتم. در ادامه شــاهرخ 
هــم بــه جایــگاه رفــت و اتهامــش را پذیرفت و 
اظهــارات ســحر را تأیید کــرد امــا 2 متهم دیگر 
اتهام‌شــان را نپذیرفتند. در پایــان قضات برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

گــروه حــوادث/ مــرد جــوان کــه بــا همدســتی 
دوســتش رئیس یک کارخانه را به قتل رســانده 
بود 10 ســال پس از این جنایت در زندان رجایی 

شهر به دار مجازات آویخته شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ماجرای این جنایت از 29 اردیبهشــت ســال 90 
و به‌دنبال شــکایت خانواده مــردی کارخانه دار 

مبنی بر ناپدید شدن وی آغاز شد.
در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شد که 
رئیــس کارخانــه به‌نــام حجت به طــرز مرموزی 
ناپدید شده و هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته 
اســت. با شــروع تحقیقات و بررسی فرضیه‌های 
مختلــف ایــن احتمال قــوت گرفت کــه وی را به 
قتل رســانده باشــند چــرا که تیــم جنایی چندی 
بعد از ناپدید شــدن حجــت دریافت املاک وی 
بــا سند‌ســازی فروخته شــده اســت. بنابراین در 
ادامــه بررســی‌ها به یکــی از کارمنــدان کارخانه و 
دوســتش مظنــون شــده و هــر دو نفر بازداشــت 
شــدند. متهمان به‌نام‌های شهرام و سعید ابتدا 
مدعی بودند از سرنوشت حجت بی‌خبر هستند، 

امــا در نهایــت به قتل مــرد کارخانــه دار اعتراف 
کردنــد. آنهــا مدعی شــدند پــس از آنکه حجت 
را خفــه کردنــد، جســد را داخل صنــدوق عقب 
خودرو گذاشته و در محوطه کارخانه تولید وسایل 
گرمایشــی و سرمایشی مقتول را دفن کرده‌اند. با 
اعتــراف متهمــان، کارآگاهــان اداره آگاهی راهی 

کارخانه مقتول شده و جسد را پیدا کردند. 
شــهرام در تحقیقــات گفــت: مــن در کارخانه 
مقتــول کار می‌کــردم تا اینکه چند نفر ســرم کلاه 
گذاشتند و ورشکسته و بی‌پول شدم به همین دلیل 
تصمیم گرفتم پولی را که در گاوصندوق شــرکت 
بود، ســرقت کنم. آن شــب دوســتم سعید هم با 
مــن به دفتــر حجت آمــد و حین ســرقت مجبور 
به کشــتن حجت شدیم و جســدش را در کارخانه 
دفن کردیم. بعد از آن هم گاوصندوق کارخانه را 
ســرقت کرده و اموال مقتول را با سند‌سازی به‌نام 
خودمان منتقل کردیم. با اعتراف متهمان؛ حکم 
قصاص هر دو متهم صادر شد و سرانجام پس از 
10 ســال صبح چهارشنبه سعید در زندان رجایی 

شهر به دار مجازات آویخته شد.


